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سخن روز

  هنر نمایش، هنر آگاهی بخشی 
و روشنگری است

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته  خویش آمد و هنگام درو...

حافــظ از داس، مــاه ســاخت، باشــد تــا ما از 
آن چــه بســازیم. هفتــه هولناکــی بــود هفتــه ای 
کــه گذشــت. خبــری دهــان بــه دهــان و خانه به 
کشــت.«  را  انســانی  »انســانی،  پیچیــد:  خانــه 
هیهــات اگــر ترســیده باشــیم. »مــردی، زنــی را 
بــه قتل رســاند.« بی تفاوت گذشــتیم، بــه مانند 
قتــل صدهــا زن دیگر در گوشــه و اکنــاف دنیا که 
می شــنویم و می خوانیــم. تا: »پدری، ســر دختر 
چهارده ســاله اش را بــا داس برید...« حالا بر خــود می لرزیم. چرا؟ آیا 
ایــن هــول و ولا که به جان ما افتاده به رابطه  و نســبت خانوادگی قاتل 
و مقتول بازمی گردد؟ آیا جنســیت و ســن کودک سْال مقتول در اینجا 
نقــش مهمــی ایفا می کند؟ آیا به کیفیت کشــتن و شــیوه جنایت ربط 
مســتقیم یا غیرمستقیم دارد؟ آیا در کنار فجایعی چون حیوان آزاری، 
تخریب طبیعت، طلاق، اعتیاد، بیکاری، بیماری، بالا رفتن خط فقر، 
افزایش خشونت خانگی و اجتماعی، زورگیری و دزدی و قاچاق مواد 
مخــدر، قاچــاق کالا، از بین رفتن زیرســاخت های اقتصادی، تعطیلی 
کارخانه ها، ســیر صعودی اختلاس ها و بسیاری بزه های دیگر، فاجعه 
»فرزندکشی و کودک آزاری« در جامعه ما وارد مرحله هشدار یا بحران 
شــده  است؟ قتل دهشــتناک دخترک تالشــی، یک حادثه استثنایی و 
خاص همانند قتل زنی به دســت همسر سیاســی اش نیست. مگر در 
جهان، چند شــخصیت سیاسی همسران شــان را در داخل وان حمام 
یــا خارج آن به قتل می رســانند؟ پس در  همین ابتدای ســخنان گفته 
باشــم که ما درباره استثنائات سخن نمی گوییم، ما به پدیده دردناکی 
نظــر داریم که شــوربختانه جامعــه درباره آن به چنین باوری رســیده 
است: پدرانی که دستان شان را به خون بی گناه یا گناهکار فرزندان شان 
می آلایند در نهایت از مجرای قانون و شرع به سلامت عبور می کنند. 
چنانکــه در کوتاه تریــن زمــان، هماننــد یــک شــهروند عــادی، زندگی  
معمول شــان را از ســر می گیرنــد. زیــرا آنــان مالــکان حیــات و ممات 
فرزندان شــان هســتند. از نظر یک قاضی، برداشت و باور عموم نباید 
تأثیری در رأی و قضاوت او داشته باشد. جامعه و احساسات عمومی 
چیــزی را طلــب می کند اما حکــم قاضی چیز دیگــری را رقم می زند. 
پــس رَســتَن از عقوبت و مجــازات برای قاتلانی از این دســت می باید 
عــادی جلــوه کند؛ امّا چــرا همچنان در جامعه ما بــاور عمومی به آن 
واکنش نشــان می دهد؟ براســتی تا بــه کی فاجعه و گناه فرزندکشــی، 
می خواهــد روح و روان یــک جامعــه را خــراش بدهــد؟ چــرا بایــد در 
نــگاه کودکان ما، پدران و مادران هیولاهایی ترســناک ترســیم شــوند، 
نــه عافیتگاهــی  امن و مطمئــن؟ چرا در قرآن، ســوره مائــده، آیه ۳۲ 
نجات یک انســان برابر با نجات همه مردم و کشــتن یک انســان برابر 
با کشــتن همه مردم قلمداد شده اســت؟ و ده ها پرسش دیگر...   هنر 

نمایش، هنر آگاهی بخشــی و روشنگری است. درام نویس و کارگردان 
به عنــوان مؤلفــان اول و دوم در برابــر رخدادهایــی این چنینــی چــه 
وظیفــه ای دارند؟ اساســاً در جامعه ما جایــگاه درام هایی که به چنین 
وقایعی نگاه جدی و آسیب شناسانه دارند، کجاست؟ آیا نمایش های 
موســوم به رئالیســم اجتماعی در تئاترهای ایران حضوری چشمگیر، 
گســترده و تأثیرگذار دارنــد؟ چرا اکثریت نمایش هــای روی صحنه به 
سمت آثار ترجمه شده، گونه ها، شیوه ها و مضامین انتزاعی، کارگاهی 
و... گرایش دارند تا نقد و تحلیل اتفاقات روز و زمان حاضر؟ براســتی 
نمایشنامه »خانه عروسک« اثر هنریک ایبسن در واکنش به وضعیت 
اســفبار زنان زمانه خود نگاشته شده، یا ایبسن به ترسیم یک موضوع 
ذهنــی از آدم هــای لامکانــی و لازمانــی پرداختــه اســت؟ یــا »مــرگ 
فروشنده« اثر آرتور میلر؟ چرا دیگر درام نویسانی همچون اکبر رادی، 
اســماعیل خلــج، محمــود اســتادمحمد، نصــرت الله نویــدی، بهمن 
فرســی، محســن یلفانی، ابراهیم رهبر که با تمرکز  بــر اوضاع و احوال 
روز جامعه و نگاهی روشــنگرانه و روشــنفکرانه به خلق آثار اجتماعی 
دســت می زدند نداریم؟ البته در نسل پس از انقلاب نمی توان منکر 
تلاش هایــی از ایــن دســت، از ســوی هنرمندانــی همچــون علیرضــا 
نــادری، محمــد یعقوبی، نــادر برهانی مرند، شــهرام کرمی، چیســتا 
یثربــی، حمیدرضــا آذرنــگ، آرش عباســی، احســان فلاحت پیشــه، 
ایوب آقاخانی، محمد مســاوات شــد. مگر جامعه ما عاری از فســاد 
و بی عدالتی و بی بندوباری اســت که اکثریت درام نویسانش به سراغ 
نوشــتن آثار اقتباســی، شــبه ترجمــه ای، سمبلیســتی، فرمالیســتی، 
تاریخی و... می روند؟ بیایید بی پرده ســخن بگوییم. نمایشنامه های 
ایرانــی که به نقد وضعیت حاضر جامعه می پردازند، یا کمتر موفق 
به کســب مجوز برای اجرا می شوند یا با جرح و تعدیل شدید مواجه 
می شوند. حال آنکه می شود با وجود فضای بسته و بی شمار خطوط 
قرمــز آن نمایشــنامه هایی ماننــد آنتیگونــه، آژاکس، مــده آ، مکبث، 
شــاه لیر، ریچارد دوم، ریچارد سوم، ننه دلاور، زندگی گالیله و... را به 

روی صحنه برد.
مگر نه اینکه نوشتن و اجرای یک درام بر اساس مبحث »ضرورت« 
شــکل می گیــرد. و این ضرورت اســت که ایجاب می کند یــک هنرمند، 
نمایشــنامه »رومئو و ژولیت« را در این بازه زمانی اجرا کند، زیرا که به 
موضوع عاشق کشــی و جهل خانواده هایی اشــاره دارد که درک عشــق 
فرزندان شان برای شان چنان دشوار است که براحتی راه مرگ و تباهی 
را بــرای آنان همــوار می کنند؟ چرا هنرمند ایرانــی می تواند در واکنش 
بــه اتفــاق قتل دخترک تالشــی، نمایشــنامه »رومئو و ژولیــت« را اجرا 
کند، اما خود نمی تواند مشــخصاً درباره این قصه آشــنا و فاجعه بار به 
خلــق درام بپــردازد؟ چرا هنرمنــدان حق ندارند درباره نارســایی های 
جامعــه ایــران آثــاری گزنــده، تلــخ و انتقادی بنویســند؟ پــس بدانیم 
اگــر هنر نمایــش امروز ایران در بســیاری مواقع ربطی بــه دغدغه های 

تماشاگرانش ندارد.

مبتلایان به کرونا و امید به بهبودی پریسا نورالهی 
نــــگاره

عکس نوشت
علیرضــا قربانی هم به خوانندگانی پیوســت 
کــه در ایــام شــیوع بیمــاری کرونا بــرای مردم 
کنســرت آنلاین اجرا کرد. کنسرت او پنجشنبه 
شب در تالار وحدت برگزار و به صورت رایگان 
از اینســتاگرام این خواننده و چنــد تلویزیون 
و پلتفــرم اینترنتی پخش شــد. قربانی در این 
کنســرت کــه به گفته خودش شــرط کــرده بود 
به صــورت رایــگان اجــرا شــود، ترانه هایــی از 
روزگار  ماننــد  قدیمــش  و  جدیــد  آلبوم هــای 
غریــب، عاشــقانه نیســت، ارغــوان، بــاران، 
چهارراه اســتانبول و البته مــدار صفر درجه را 
خوانــد که قطعــه روزگار غریب با اســتقبال و 
درخواست بینندگان در پایان کنسرت دوباره 
اجرا شــد. قربانی در این اجرا ترانه »عاشــقانه 
نیســت« را به تمام کادر درمان کشور به پاس 
تلاش ها و زحمات شــان برای درمان بیماران 

مبتلا به کرونا تقدیم کرد. 

عرضــه آثارموســیقی به صورت دیجیتــال پیش از 
شــیوع بیماری »کووید19« شکل گرفته بود و کم و 
بیــش مردم و مخاطبان موســیقی با این امکانات 
مجــازی ارتبــاط برقــرار کــرده بودنــد و دسترســی 
داشــتند. در خصوص حق کپی رایت در زمان اجرا 
و ارائــه آثــار روی رســانه های اجتماعی دو مســأله 
وجود دارد که نیاز به بررســی دارد. نخســت اینکه 
در اختیــار قــرار گرفتــن رایــگان آثــار موســیقی به 
معنــای نادیــده گرفتــن قانون کپی رایت نیســت. 
ممکن اســت در برهــه ای از زمان خــود هنرمند یا 
صاحب اثر که در واقع ناشــر اســت برای کمک به جامعه یا امور خیر یا 
مــوارد دیگر بخشــی از آثــار را بدون دریافت وجهی در اختیار شــنونده ها 
قــرار بدهد و این موضوع به معنای ســلب قانون کپی رایت نیســت و در 
آن دوره بخصــوص هنرمند یا ناشــران به یک جمع بندی رســیده اند که 
آثارشــان را اینگونــه عرضه کنند. موضــوع دیگر ارائه آثار در شــبکه های 
توزیع یا به تعبیری باز فروشی یا ارائه رایگان آثار بدون اجازه از صاحبان 
اثــر و در نظــر گرفتــن قانون کپی رایت اســت و بــا این حســاب به عقیده 
مــن اگر هر هنرمند یا صاحب اثــری در دوره خاصی آثارش را به صورت 
رایگان در شــبکه ای قرار دهد و امکان دسترســی به صورت رایگان باشــد 
بــه معنی نادیــده گرفتن قانــون کپی رایت نیســت. مســأله دیگر کمک 
همگانی و یا همدردی اجتماعی است که دراین زمینه برخی افراد سعی 

می کنند با کمک های متفاوت و آنچه از عهده شــان برمی آید نســبت به 
مردم جامعه خود انجام بدهند. در دوره قرنطینه خانگی و یکجانشینی 
و با توجه به اعلام آمار رسمی از داخل و در سطح بین المللی مشکلات 
روحی و روانی بسیاری در جامعه و خانواده ها به وجود آمده و همچنین 
برشــرایط شغلی نیز بسیار تأثیرگذار بوده اســت. بنابراین هنر و هنرمند 
می توانــد در ایــن زمینــه بــه خوبــی عمل کنــد. همان طــور که پزشــکان 
و پرســتاران امــروزه بیشــتر از همیشــه در کنــار مــردم هســتند و تلاش و 
کمــک می کنند و هنرمندان هم می بایســت به وظیفه خود عمل کنند و 
درجهت بهبود شرایط جامعه هر کاری که از دستشان بر می آمده دریغ 
نکرده انــد؛ کمــا اینکه تا به امــروز اینگونه بــوده و در کنار مردم و همســو 
بــا جامعــه حرکت کرده اند و امــروز نیز با اجرای کنســرت های آنلاین در 
فضای مجازی یا شــبکه های اجتماعی ســعی بر این دارند نشاط و امید 
را بــار دیگر به جامعه برگردانند. در مورد اینکه این کنســرت های آنلاین 
به صــورت رایگان برگزار شــود یا خیر این خود هنرمنــد یا صاحبان آثار و 
شــرکت های تهیــه و توزیع آثار موســیقی هســتند کــه می توانند تصمیم 
بگیرند از حقوقشان بگذرند یا نگذرند اما اینکه ما انتظار داشته باشیم از 
حقوقشان بگذرند شــاید توقع بیش از اندازه ای است. در مورد اجراهای 
صحنــه ای نیــز بایــد بگویــم خدمــات و هزینه هــای ارائه شــده از ســوی 
شــرکت های برگزار کننده از تیم صدا برداری تا حراســت و دیگر عوامل... 
نباید با شنونده ها و مخاطبان کنسرت های آنلاین حساب شود چون این 

اجحاف در حق شنونده خواهد بود.  

اجرای کنسرت رایگان به تصمیم صاحب اثر بستگی دارد

محمدرضا آزاده فر
اتنوموزیکولوژیست 
و نوازنده سنتور

یادداشت

 اگر رسانه ملی 
احساس مسئولیت کند

فاجعــه قتــل رومینــا بــار دیگــر یادآورمــان 
تــا چــه میــزان در آمــوزش و  کــه  ســاخت 
آگاهی بخشــی به جامعه کوتاهی کرده ایم. 
هــر بــار بــا بــروز فجایــع مشــابه ایــن زنــگ 
خطــر به صــدا درمی آیــد که بخــش بزرگی 
از جامعــه مــا نیازمنــد جــدی آموزش های 
تربیتــی  مســائل  بــه  نســبت  کارشناســانه 
هســتند. جامعه نیاز به آموزش دارد و باید 
کارشناسان حوزه های مختلف روانشناسی، 
جامعه شناســی، حقوقدان ها و... دست به دست هم دهند و روی 
آســیب های اجتماعی کار کنند. البته تلاش  کارشناســان این حوزه 
در صورتــی ثمربخــش خواهد بــود که ماحصل تحقیقــات آنها در 

قالب برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی عمومی ارائه شود.
ســینما یکــی از ابزارهــای مؤثــر در ایــن اطلاع رســانی اســت. 
فیلمســازان دغدغه مند اجتماعی با حساسیت هایی که نسبت به 
جامعه دارند غالباً شاخک هایشــان زودتر واکنش نشــان می دهد. 
اساســاً یک ســینماگر اجتماعی باید جلوتر از جامعه حرکت کند و 
دو گام جلوتــر از مخاطب باشــد تا آیینــه ای در مقابل جامعه قرار 
دهد اگر چه متأسفانه مدیریت فرهنگی با موانع و توقیف ها دائم 
می خواهــد فیلمســاز را عقــب نگــه دارد. یکی از مشــکلات اصلی 
فیلمســازان تابو باقی ماندن بخش عمده ای از مســائل اجتماعی 
اســت. ســینمای اجتماعی باید مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشــد 
و فیلمســاز این آزادی را داشــته باشــد که با فراغ خاطر به مســائل 
اجتماعــی بپــردازد امــا همیشــه بایــد و نبایدهایی وجــود دارد که 
دســت فیلمســاز را می بندد و فضــا را برای کار او محــدود می کند. 
محدودیت هایــی که عبــور از آن آنقدر از فیلمســاز انرژی می گیرد 
کــه یــا باید قیــد آن را بزند یا به جــای پخته تر کردن ســوژه، زمان و 
انــرژی خــود را صــرف جنگیدن بــرای رفــع محدودیت هــا کند. از 
یکسو مسئولیتی که در مرحله پژوهش و مواجهه با مشکلات روی 
دوشــش قرار گرفته ســنگینی می کند و از ســوی دیگر باید با موانع 
ســاخت فیلــم بجنگد. ذهــن رها از دغدغــه اقتصادی و سانســور، 
بــر گیرایــی و اثرگــذاری بهتــر فیلــم متمرکــز خواهد شــد. ســینما 
کــه ســرگرمی صرف نیســت. خانــواده  پس از تماشــای یــک فیلم 
ذهنش درگیر پیام خواهد شــد و بــه این فکر خواهد کرد که رفتار و 
وظایفش در مواجهه با شرایط مشابه چگونه خواهد بود. می توان 
از آثار اجتماعی ســینمای ایران نمونه های بســیاری را ذکر کرد که 
در این حوزه کارکرد قابل توجهی داشــته اند. لازمه اثربخشی بهتر 
ایــن آثــار عرضــه و در دســترس عموم قــرار گرفتن آنهاســت و نه 
محدود کردن نمایش شــان. مدیریت فرهنگــی باید با حمایت در 
اکران هم به فیلمســازان اجتماعی برای ادامه کار امید دهد و هم 
اسباب بیشتر دیده شدن این آثار را فراهم کند. تصورات موهومی 
نداشــته باشــیم کــه نمایش فیلــم مسأله ســاز خواهد شــد. تجربه 
نشــان داد کــه مانع تراشــی بــرای اکــران ایــن فیلم هایــی همچون 
»خانــه پــدری« فاجعه ســاز اســت. فیلــم »رؤیای خیــس« هم در 
اکران دچار سرنوشــت مشــابه دیگر آثار اجتماعی شــد. دوره بلوغ 
را که نمی شــود انکار کرد و نادیده گرفت. همیشه هست و در همه 
وجــود دارد. خانــواده چطور باید با این دوران ســر کند تا بچه ها در 
مســیر درست قرار بگیرند و به ســلامت عبور کنند. نمی توان منکر 
نیازهــای فردی و اجتماعی شــد. باید به آنهــا پرداخت تا خانواده 
و جامعه شــرایط ســالم و امنی برای بچه ها شــوند. خانواده اولین 
نهاد اجتماعی اســت. نگاه تربیتــی را در خانواده فراموش نکنیم. 
اگــر شــاهد رفتارهای غلط و بعضاً خشــونت بار از والدین هســتیم 
دلیلش این اســت که به آنها تعلیم درســتی نداده ایم. پدر و مادر 
رفتــار درســت را یاد نگرفته انــد در حالی که الگوی نســل های بعد 
خودشــان هم هستند. مســائل تربیتی زیادی وجود دارد که نسبت 
به آنهــا غافل بوده ایــم. بویژه در آموزش بخش های حاشــیه ای و 

لایه های زیرین جامعه خیلی عقب هستیم.
بهترین بســتر آموزش آثار نمایشی اســت و فراگیرترین رسانه 
در این حوزه رســانه ملی است. همه استان ها سالن سینما ندارند 
و همــه خانواده هــا بــه آثــار ســینمایی دسترســی ندارنــد. وظیفه 
تلویزیون است که برای ســاخت فیلم های آموزنده و دغدغه مند 
ســرمایه گذاری کند و با خریداری و نمایش آثار ســینمایی چالش 
ایجاد کند. روانشناســان و جامعه شناسان و متخصصان را دعوت 
کند و راجع به آن بحث شــکل بگیرد. طبق فرموده رهبر انقلاب، 
تلویزیــون دانشــگاه عمومــی اســت و این دانشــگاه بایــد آموزش 
درســت را در جامعــه ایجــاد کند، برای آگاهی بخشــی و پاســخ به 
نیــاز جامعــه، از واقعیت ها حرف بزند. نباید فکــر کنیم که حرف 
زدن راجع به برخی واقعیت ها بی حیایی اســت. بی حیایی زمانی 
اتفــاق می افتد کــه در اثر ناآگاهــی و آموزش نــدادن مهارت های 
زندگــی فاجعــه انســانی رخ می دهــد و ایــن گونــه تلخکام مــان 
می کند، روح جمعی را خدشه دار می کند و جایگاه پدر را در ذهن 
جامعــه متزلــزل می کنــد. وظیفه برنامه ســازان تلویزیونی اســت 
که با مخاطب شناســی و نیازســنجی از اقشــار مختلف برای تمام 
مخاطبان خوراک تولید کند. اگر این احساس مسئولیت در رسانه 
ملی باشــد، ما فیلمســازان اجتماعی همراهشان هستیم و هر جا 

که نیاز جامعه و مردم باشد با تمام وجود پای کار هستیم. 

حمیدرضا نعیمی 
 درام نویس
کارگردان و بازیگر 

سخنان

چندان شاهد شعر عمیق دینی در روزگار حاضر نیستیم. شاعر علاقه مند به فعالیت در این 
عرصه باید نهج البلاغه را بخواند، نه اینکه آن را به نظم در بیاورد. اما باز هم شاهد این هستیم 

که گاهی نهج البلاغه را می خوانند و به نظم درمی آورند. در صورتی که باید آن را بخوانند 
و بعد مفاهیمش را درونی کنند؛ یعنی اعتقاد به اصولی که در نهج البلاغه بیان شده و 

حرف هایی که در خصوص عدالت جامعه گفته شده بخصوص مفاهیم معرفتی ای را که در 
نهج البلاغه زیاد است بگیرند و بعد در شعرشان جلوه بدهند. 

عبدالجبار کاکایی: شاهد شعر عمیق دینی در روزگار حاضر نیستیم 

انیمیشن عصر یخبندان گفته های این شاعر و منتقد ادبی در ایسنا

می دونی تو عصر 
یخبندون کیا زنده 

موندن؟ فقط 
خارپشتا! اونا دو 

راه داشتن؛ یا دور 
هم جمع شن و 
از همدیگه گرما 

بگیرن، یا از هم دور 
بشن تا خارشون تو 

بدن هم نره. 
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و  توئیتـــــــــــــــــر  دعـــــــــوای 
کــه  امریــکا  رئیس جمهــوری 
از چند روز پیش شــروع شــده 
بود دیروز به اوج رســید.  ترامپ روز پنجشــنبه یک 
فرمان اجرایی صادرکرد که مصونیت شــبکه های 
اجتماعــی مانند توئیتر را در مقابل پیگرد حقوقی 
بابــت محتوای منتشرشــده در آنهــا لغوکند چون 
به گفته او آنها خنثی نیســتند و جانبداری سیاسی 
می کننــد. ایــن فرمــان به ایــن دلیل صادر شــد که 
توئیتــر روی۲ توئیــت دونالد ترامــپ درباره تقلب 
در رأی گیری برچسب درستی سنجی گذاشت و به 

مطالبی ارجاع داد که این ادعا را رد می کرد.
بعــد از فرمــان ترامــپ، توئیتر دســت به کار شــد. 
رئیس جمهــوری امریــکا در واکنــش بــه اعتــراض 
مــردم بــه قتــل یــک سیاهپوســت در میناپولیس 
آنهــا را اراذل و اوبــاش خوانــد و در توئیتــی تهدید 
کــرد ارتش را می فرســتد تا با گلوله بــا آنها مقابله 
کنــد. توئیتر به این دلیل که این توئیت تشــویق به 

خشــونت اســت دسترســی بــه 
واقــع  و در  کــرد  را محــدود  آن 
توئیــت  نمی تواننــد  کاربــران 
اتفــاق  ایــن  ببیننــد.  را  ترامــپ 
ســاعت ۳ نیمه شــب بــه وقت 
واشــنگتن افتــاد و دیــروز همــه 
وقتــی  ببیننــد  بودنــد  منتظــر 
ترامــپ از خواب بیدار می شــود 
چــه واکنشــی بــه اقــدام جدیــد 
توئیتر نشــان می دهــد: » توئیتر 
ســاعت ۳:۳۰ صبــح بــه وقــت 
توئیــت  دی ســی،  واشــنگتن 
ترامــپ رو کــه ناقــض قوانیــن 

توئیتــر بــوده و باعــث ترویج خشــونت می شــده 
محدود کرده. کسی نمی تونه لایک کنه یا کامنت 
بــذاره، فقط امکان کــوت ریتوئیت بــازه. فکر کن 
ترامــپ صبح پاشــه با ایــن صحنه مواجه شــه«، 
» اوه اوه توئیتــر چــه شــاخ شــده واســه ترامپ! رو 
» جنــگ  داده«،  وحشــیگری  هشــدار  توئیتــش 
جالبیــه. توئیتر ســفت جلــوی ترامپ ایســتاده و 
داره از تمامــی ابــزارش بــرای مقابلــه اســتفاده 
می کنــه. زاکربــرگ فیس بوک هم تــو فاکس نیوز 
از تصمیمــات ترامپ حمایت می کنه.«، » توئیتر 
دوتــا از توئیت هــای ترامــپ رو علامــت زده و بــه 
فالــووراش گفته قبل از اینکه حرفاشــو باور کنید، 
حتماً صحت اونا رو مشــخص کنیــد. گفته از این 
بــه بعد اگر کســی دروغــی بگه و حرف نادرســتی 
بزنه، این کارو براش انجــام می دیم. اگه این کارو 
کنــه فکــر کنــم از 1۰ توئیــت  ترامپ 9 تاشــونو باید 
علامــت بزنه.«، » ایــن دعواهای توئیتــر و ترامپ، 
یک قربانی بسیار مهم دارد و آن چیزی نیست جز 
آزادی بیــان«، » فکر کنم تو این 
قضیه کم کــم ترامپ ناک اوت 
می شــه«، » ایــن همــون چیزی 
هســت کــه  ترامــپ می خــواد... 
کل کل کــردن بــا  توئیتر و تهییج 
هوادارهــاش... بــرای  توئیتر هم 
افزایــش  و  بازارگرمــی  موجــب 
بازدید کننده می شــه... سیاست 
در عصر ســرمایه نــاب. در عمل 
ده ها برابر مخاطب های معمول 
توئیت هــای  ترامپ ایــن توئیت 

خواهنــــــــــد  رو 
خواند.« 

با شروع گرما آتش سوزی در 
جنگل هــا دوباره آغاز شــده 
گچســاران،  از  بعــد  اســت. 
»کوه ســیاه« در رشــته کــوه زاگــرس و در اســتان 
بوشــهر دچار آتش سوزی شــد و مراتع زیادی از 
بیــن رفتند. در شــبکه های اجتماعی عکس ها و 
فیلم هایی از این آتش ســوزی منتشــر می شــد و 
کســانی که اهــل آن منطقه بودند از شــرایطش 
بالگــرد  می کردنــد  درخواســت  و  می نوشــتند 
اطفای حریق فرســتاده شود: » مناطق حفاظت 
شــده جنوب ایران در آتش می سوزند، کوه سیاه 
بوشهر و خاییز در بهبهان. محیطبان ها و مردم 
و حتی ســربازها با دســت خالی بــرای خاموش 
کــردن آتــش تــلاش می کننــد. یک آتشــکوب یا 
هــر تجهیزاتی. اینها ســرمایه طبیعی این مردم 
اســت کــه دود می شــود«، » آتــش وحشــتناک و 
گســترده، به جان منطقه حفاظت شــده خاییز، 
حدفاصل بهبهان و دهدشــت افتاده. کوه ســیاه 

بوشــــــــــــهر هــم همچنــان 
می ســوزد. بــا دســت خالی 
نمی تــوان بــه جنــگ آتــش 
رفت. ان.جی.اوها و جامعه 
محلــی از نفس افتاده اند به 
فریادشان برسید.«، » مردم 
در کوه ســـــــیاه در اســـــــــتان 
ازشــب  پاســی  تــا   بوشـــــهر 
و  شــاخ  بــا  خســتگی ناپذیر 
برگ و بــدون هیچ امکانات 

امنیتــی وتجهیــزات همچنــان مشــغول بــه کار 
خاموش کردن آتشــند و منتظر توجهی از طرف 
مسئولان استان«، » آتش ســوزی  کوه سیاه استان 
 بوشهر از ســمت »بوشکان« خاموش شده اما از 
طرف منطقه »درنگ« و »شــاه پســر مرد« هنوز 
ادامــه دارد. نیروهــای مردمی، منابــع طبیعی و 
محیط زیســت مشــغول مهــار آتش هســتند.«، 
»زاگرس از هر طرف در حال سوختنه، وضعیت 
در سمت  بهبهان و  منطقه حفاظت شده خاییز 
بحرانی اعلام شد.   زاگرس قشنگم«، » از دیشب 
مردم سرشون به آســمون منتظر بالگرد... هنوز 
خبری نیســت. آتش داره میاد ســمت شهر. اگه 
تهــران هم بــود همین قــدر بی خیال بــودن؟«، 
»  کوه ســیاه بوشــکان در اســتان  بوشــهر در آتــش 
می ســوزد. تــا 1۰۰هکتــار خاکســتر شــده حداقل 
تــا ظهــر امروز گزارش شــد. ایــن ســومین بار در 
1۰ روز اخیــر اســت کــه آتــش بــه جان  کوه ســیاه 
می افتــد. گزارش شــده اســت کــه این بــار دلیل 
آتش ســوزی صاعقــه بــوده. 
داســتان هلیکوپتــر و اطفای 
حریــق با دســت خالــی هم 
به قــوت خود باقی اســت«، 
» بعد از ۲8 ساعت میگن از 
هوانیروز سپاه فارس اومدن 
آتــش  هنــوز  ولــی  کمــک. 
خامــوش نشــده. کوهســتان 
ســیاه کوه مأمن و خانه ده ها 

حیوونه بی پناهه.«

هشتـگ

ماجرا

#ترامپ

آتش به جان »کوه سیاه« بوشهر

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

برنامه »کیو آر اسکنر« 
را می توانید از 

اپلیکیشن های  مختلف 
دانلود کنید.

مجله تصویری آدینه 
در دنیا هیچ دولتی خسارت 

نمی پردازد
 گفت وگو با سعید اسدی مدرس 

دانشگاه و مدیر مجموعه تئاتر شهر
 آیا تئاتر به اندازه نان برای مردم 

ضرورت دارد؟ 

 مجله فرهنگی بخش 
 چند رسانه ایران؛ آدینه را 

جمعه ها عصر دنبال کنید 

پوران درخشنده 
 فیلمساز

حرف روز 


